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بررسى چالش هاى تحصيلات تكميلى دانشگاه هاى كشور
نگاهى از درون

ــورها و از جمله  ــى اغلب كش منظور از تحصيلات تكميلى در نظام آموزش
ايران، دو دوره كارشناسى ارشد (فوق ليسانس) و دكترا (PhD) است. ساختار 
ــورهاى مختلف، متنوع است، اما وجه مشترك هر  تحصيلات تكميلى در كش
ــط دانشجو و با كمك  ــاس اصول علمى توس دو دوره، انجام يك پژوهش براس
استاد راهنماست. با وجود اهميت تحصيلات تكميلى و نيز گسترش روزافزون 
آن در دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى كشور، رسانه هاى مختلف كمتر به اين 
بخش مهم آموزش عالى توجه دارند؛ در نتيجه بسيارى از تصميمات، قوانين و 
مقررات، فرصت طلايى بررسى، نقد و تحليل را از دست مى دهند. البته با توجه 
به اينكه در هر جامعه اى شمار نسبتا اندكى از افراد به تحصيل در اين دوره ها 
مى پردازند، بخشى از اين عدم اطلاع رسانى طبيعى است. با وجود اين، با توجه به 
گسترش اين دوره ها در كشور، به ويژه در 10سال گذشته، انتظار مى رود مباحث 
مربوط به اين دوره ها بيشتر در رسانه ها مطرح شود. در ذيل به بررسى برخى از 
چالش هايى كه دوره هاى تحصيلات تكميلى دانشگاه هاى كشور (به نظر نگارنده) 

با آن درگير هستند، پرداخته مى شود. 
افزايش شمار دانشجويان

افزايش بى رويه شمار دانشجويان در مقاطع پايين تر نظير دوره هاى كاردانى 
و كارشناسى ناپسند است، اما اين افزايش در مقاطع بالاتر عواقب ناگوارترى در 
پى خواهد داشت. به عبارت ديگر، با افزايش تعداد داوطلبان ورود به دوره هاى 
ــت. هزينه  ــش ظرفيت پذيرش، امرى معقول نيس ــى، افزاي تحصيلات تكميل
برگزارى دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا قابل قياس با دوره كارشناسى نيست 
و اين دوره ها هزينه هاى بالايى بر دوش جامعه خواهد گذاشت. به علاوه افزايش 
دانش آموختگان دوره هاى تحصيلات تكميلى، در حالى كه موقعيت شغلى بخش 
عظيمى از آنان مشخص نيست، سودى براى جامعه نخواهد داشت. موقعيت 
ــد يا دكترا را نبايد با  ــنى و حرفه اى فرد فارغ التحصيل دوره كارشناسى ارش س
ــتباه گرفت. درواقع، تشويق  ــى اش موقعيت فرد فارغ التحصيل دوره كارشناس
بى برنامه دانشجويان ورود به دوره دكترا، ممكن است علاوه بر اتلاف منابع كشور، 
موجب ازدست رفتن معدود فرصت هايى كه شخص بعد از دانش آموختگى در 

مقطع كارشناسى از نظر كارى به دست مى آورد، شود. 
افزايش شمار دانشگاه هاى پذيرنده

ــگاه هاى  ــور (به ويژه دانش ــگاه هاى كش ــب دانش ــر، اغل ــال هاى اخي در س
ــايش دوره هاى  ــى و دولتى كوچك) در يك حركت هماهنگ به گش غيردولت
تحصيلات تكميلى اقدام كرده اند. به طورى كه با نگاهى به دفترچه هاى منتشره 
از سوى سازمان سنجش كشور تعداد دانشگاه هايى كه اقدام به دانشجوى دوره 
دكترا كرده اند چندبرابر شده است. يكى از پندارهاى نادرست مربوط به دوره هاى 
تحصيلات تكميلى، آن است كه اين دوره كم وبيش مانند دوره پيش از آن برگزار 
ــد و به ويژه دكترا به طور اساسى با  ــود، درحالى كه مقاطع كارشناسى ارش مى ش
دوره كارشناسى فرق دارد كه مهم ترين آن، تفاوت در پژوهش است؛ به عبارت 
ديگر، درحالى كه در دوره كارشناسى، تاكيد اصلى بر گذراندن واحدهاى درسى 
ــى معمولا وابسته به دروس است، در دوره  و البته مقدار كمى كارهاى پژوهش
كارشناسى ارشد (تا اندازه اى) و دكترا تمركز اصلى، انجام يك پژوهش علمى و 
مستقل توسط دانشجو زير نظر استاد مربوطه است؛ انجام پژوهش يادشده به 
يك سلسله لوازم مانند رايانه، آزمايشگاه، وسايل نقليه، مراكز صنعتى و... نياز دارد 
(اين نيازها بسته به رشته هاى گوناگون متفاوت خواهد بود). فراهم نبودن امكانات 
يادشده براى برگزارى درست دوره هاى تحصيلات تكميلى در اغلب دانشگاه هاى 

غيردولتى و دولتى كوچك به مشكلات اين دوره ها دامن زده است. 
عدم استقلال دانشگاه ها

در اغلب دانشگاه هاى معتبر دنيا، پذيرش دانشجو در تمام مقاطع تحصيلى 
ــال هاى گذشته به دليل  ــگاه انجام مى گيرد. با وجود اين طى س ــط دانش توس
ــمار داوطلبان در دو مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد، پذيرش  افزايش ش
دانشجو به ناگزير به عهده سازمان سنجش و به صورت متمركز گذاشته شده 
ــفانه با رويكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در دولت دهم و  ــت. متاس اس
از سال1390، آزمون بالاترين مقطع تحصيلى يعنى دوره دكترا نيز به صورت 
ــتفاده از  ــد. از پيامدهاى ناگزير آزمون نيمه متمركز، اس نيمه متمركز انجام ش
سوالات چهارگزينه اى (كه نسبت به سوالات تشريحى قادر به انتخاب بهترين 
داوطلبان نيست) و رشد قارچ گونه كلاس هاى كنكور دوره دكترا است. مساله 
مهم ديگر، لزوم تنوع در مواد درسى دانشگاه هاى كشور است كه آن نيز با دادن 
ــتقلال معقولانه به دانشگاه ها امكان پذير است (تجربه اى كه در كشورهاى  اس
صاحب دانشگاه هاى بزرگ موثر بوده است). تنوع در استادان، ديدگاه هاى آنان، 
منابع مورد استفاده و... با توجه به گستردگى جغرافيايى و قومى كشور، امرى 
ضرورى به نظر مى رسد. در اين صورت امكان حل مشكلات هر منطقه به دست 

دانش آموختگان دانشگاه هاى آن منطقه وجود خواهد داشت. 
كاهش كيفيت دوره هاى تحصيلات تكميلى

ــى، افزايش  ــجويان تحصيلات تكميل ــمار دانش پيامد منطقى افزايش ش
ــون نيمه متمركز براى انتخاب  ــگاه هاى پذيرنده اين دوره ها و انجام آزم دانش
دانشجويان دوره دكترا، كاهش كيفيت دوره هاى تحصيلات تكميلى بوده است. 
پيچيدگى هاى خاص دوره هاى تحصيلات تكميلى نياز به استادانى با تجربه كه 
ــند، دارند. شيوه هاى تدريس سنتى،  همزمان داراى اطلاعات به روزى هم باش
ــتاد در كلاس، معمولا به سختى توسط دانشجوى  نظير متكلم وحده بودن اس
ــى دارد) تحمل مى شود در  ــانه هاى آموزشى دسترس امروزى (كه به انواع رس
ــت. با وجود اين برخى استادان  كلاس هاى دوره هاى كارشناسى جوابگو نيس
با همين شيوه دوره هاى تحصيلات تكميلى را برگزار مى كنند. به نظر مى رسد، 
ــاتيد فعال در قسمت تحصيلات تكميلى بايد پابه پاى دانشجويان در انجام  اس
ــند تا از نزديك با مشكلات اين گروه از  ــاركت فعال داشته باش پژوهش ها مش
ــوند. اين همراهى نه تنها در اغلب دانشگاه هاى كشور  ــنا ش ــجويان آش دانش
ــور، دانشجويان  ــگاه هاى غيردولتى كش ــود، بلكه در برخى دانش ديده نمى ش
ــگاه محل تحصيل خود استاد راهنما پيدا نكرده و  تحصيلات تكميلى در دانش

براى انجام پژوهش خود ناچارند به دانشگاه ها يا مراكز ديگرى مراجعه كنند. 
جمع بندى

ــتدلال هاى مختلفى  ــترش تحصيلات تكميلى اس ــان افزايش گس موافق
ــه با كشورهاى ديگر در زمينه گسترش  دارند. يكى از دلايل اين گروه مقايس
تحصيلات تكميلى است. از آنجا كه در اغلب دانشگاه هاى خارج از كشور تحصيل 
همراه با پرداخت هزينه همراه است، اين مقايسه منطقى نخواهد بود. از سوى 
ديگر در دانشگاه هاى معتبر دنيا، بيشتر پروژه هاى مربوط به دوره كارشناسى ارشد 
و دكترا توسط موسساتى كه به هر دليلى مايلند از نتايج آن پژوهش ها استفاده 
ــود. به نظر مى رسد مسوولان و جامعه بزرگ دانشگاهى  كنند، پرداخت مى ش
كشور بايد بدون درنظرگرفتن سودهاى «مقطعى» و «گذرا» به «مصالح عمومى» 
كشور بپردازند و از گسترش هاى «مصلحت گرايانه» و «سفارشى» آموزش عالى 
به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلى خوددارى كنند. رسانه ها نيز با آگاهى بخشى 
در اين زمينه، مطالبات غيرمعقولانه بخشى از جامعه را در گسترش دوره هاى 
تحصيلات تكميلى تعديل كنند تا از هدررفت سرمايه هاى ملى به بهانه گسترش 

آموزش عالى جلوگيرى شود. 

 نگاه نو

ارتباط صنعت و دانشگاه
ماموريت غيرممكن!؟ 

ــادى در جهت ايجاد  ــيار زي ــور تلاش بس طى يكى، دودهه اخير در كش
ــگاه ها و موسسات پژوهشى كشور)  ارتباطى موثر ميان نهادهاى علمى (دانش
ــده است. هدف اين تلاش ها جهت دهى به فعاليت هاى پژوهشى  و صنعت ش
ــعه اقتصادى  ــور در زمينه توس ــت نيروهاى علمى كش ــتفاده از ظرفي و اس
ــاخت هاى لازم از  ــت. باوجود ايجاد برخى از زيرس دانش بنيان و پويا بوده اس
جمله راه اندازى مراكز رشد و پارك هاى علم و فناورى و صرف نيروى زياد در 
زمينه فرهنگ سازى و ارزش دهى به فعاليت هاى پژوهشى و علمى، همچنان 
ــده و اهدافى نظير  ــاط موثرى ميان نهادهاى علمى و صنعت برقرار نش ارتب
افزايش چشمگير سهم محصولات دانش بنيان از توليد ناخالص داخلى محقق 
نشده است. به همين دليل بازنگرى در نقش و ماموريت بخش هاى درگير و 
ــب بودن آنها با امكانات موجود در هر بخش و سياست هاى اعمال شده  متناس
ــد. نگاهى اجمالى  در ترغيب يا حمايت از آنها لازم و ضرورى به نظر مى رس
به زنجيره علم تا ثروت كه از دانشگاه شروع شده و به صنعت ختم مى شود، 
نشان مى دهد در حال حاضر در كشور يك حلقه مهم در اين ميان مفقود شده 
است، حلقه مهم مفقودشده «توسعه فناورى» است. محصول توسعه فناورى 
«دانش فنى» است. در حال حاضر مشخص نيست كدام يك، صنعت يا دانشگاه، 
مسووليت توسعه فناورى و ارايه دانش فنى را بر عهده دارند. اغلب دانشگاه ها و 
پژوهشگاه هاى كشور به دليل ماهيت علمى و عدم وجود زيرساخت هاى لازم، 
ظرفيت و توانايى لازم را براى توسعه فناورى ندارند. ماموريت اصلى دانشگاه ها 
ــعه فناورى است؛ در صورتى كه در حال  و پژوهشگاه ها توليد علم براى توس
حاضر، بدون وجود زيرساخت هاى لازم، توقع وجود دارد تا اين مراكز ماموريت 
ــه طور جدى بر عهده  ــاورى و حتى توليد محصول را نيز ب ــعه فن اصلى توس
گيرند. در بيشتر كشورهاى توسعه يافته، مسووليت توسعه فناورى را بخش هاى 
ــعه (R&D) شركت ها و واحدهاى صنعتى يا شركت هايى كه  تحقيق و توس
ــان توسعه فناورى است، برعهده دارند. منظور از توسعه  تنها موضوع فعاليتش
ــت كه با استفاده  فناورى به مفهوم يك حلقه از زنجيره علم تا ثروت اين اس
ــراى ارايه يك خدمت يا توليد يك  ــى، مهارت و فن لازم ب ــاى علم از يافته ه
محصول با به كارگيرى ابزار مناسب به وجود آيد. براى توسعه فناورى توليد يك 
محصول خاص، ممكن است چندين زمينه يا موضوع علمى به كار گرفته شوند. 
همچنين گاهى يك و گاهى چندنوع فناورى در به ثمررسيدن توسعه دانش 
فنى توليد يك محصول دخيل هستند. به طور مثال هنگامى كه خودكارى 
ــود، چندين زمينه علمى و فناورى دست به دست هم مى دهند تا  توليد مى ش
در نهايت محصولى موسوم به خودكار توليد شود. زمينه هاى علمى و فناورى 
ــى مواد گرفته تا طراحى در توليد اين فرآورده  ــيمى و مهندس مختلفى از ش
دخيل هستند. در صورتى كه يك عضو هيات علمى دانشگاه يا پژوهشگاه تنها 
ــص دارد. از آنجايى كه معمولا نمى توان  در يكى از زمينه هاى مربوطه تخص
ــطح فناورى بالا توليد كرد،  با به كارگيرى صرفا يك تخصص، محصولى با س
به همين دليل، از يك عضو هيات علمى دانشگاهى يا پژوهشگاهى نمى توان 
ــعه دانش فنى يك محصول پيچيده را داشت. در حال حاضر اين  انتظار توس
انتظار وجود دارد كه پژوهشگر يا استاد دانشگاه پژوهشى انجام دهد كه نتيجه 
ــتقيم آن فناورى توليد يك محصول باشد. حتى گاهى انتظار مى رود او  مس
خود نسبت به تجارى سازى آن اقدام كند. حال آنكه تجارى سازى خود مقوله 
تخصصى ديگرى است. تاكيد بسيار زياد بر توسعه فناورى و توليد محصول در 
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاى كشور موجب شده باوجود گسترش فعاليت هاى 
ــى و افزايش قابل توجه تعداد مقالات علمى و كسب رتبه بسيار عالى  پژوهش
در اين زمينه طى سال هاى گذشته، كيفيت اين مقالات به شدت افت كند؛ 
به نحوى كه در برخى از شاخص هاى مربوط به انتشارات علمى (مانند نسبت 
تعداد ارجاعات به تعداد مقاله) كه نشان دهنده كيفيت اين مقالات هستند، رتبه 

ايران سه رقمى است. اما راه حل چيست؟ 
صنعت به دانش فنى نياز دارد. در صورتى كه فعاليت هاى پژوهشى محققان 
ــگاهى به توليد علم منجر مى شود؛ علمى  ــگران دانشگاهى و پژوهش و پژوهش
ــعه فناورى است؛ بنابراين نهادى بايد مسووليت استفاده از علم  كه لازمه توس
توليدشده كه لازم هم نيست حتما توسط محققان داخلى به دست آمده باشد، 
براى توسعه فناورى و ايجاد دانش فنى را بر عهده گيرد. به همين دليل محققان 
و متخصصان ديگرى به غير از پژوهشگران، بايد در قالب مراكز توسعه فناورى 
ــعه در شركت هاى مختلف به كار گرفته شوند تا با  يا واحدهاى تحقيق و توس
ــب به فن يا مهارت  ــتفاده از اين يافته هاى علمى، با به كارگيرى ابزار مناس اس
ــت پيدا كنند. به عبارت ديگر، فرآيند  ــاخت يك محصول (دانش فنى) دس س
توسعه فناورى و توليد دانش فنى خود امرى تخصصى محسوب شده و به افرادى 
ماهر در حوزه خود نياز دارد. واحدهاى تحقيق و توسعه يا همان مراكز تخصصى 
توسعه فناورى جزو اصلى ترين ضرورت هاى امروز كشور، جهت برقرارى ارتباط 
ــتند. به عبارت ديگر در حال  ــور و صنعت هس حوزه هاى علمى و فناورى كش
حاضر، واحدها يا شركت هاى تحقيق و توسعه، حلقه گمشده زنجيره علم تا ثروت 
هستند. متاسفانه هم اكنون بخش قابل توجهى از صنعت كشور به دلايل مختلف، 
انگيزه اى براى ايجاد اين واحدها را ندارد و واحدها و مراكز اندك موجود نيز داراى 
ظرفيت و توانايى مناسب براى برعهده گرفتن مسووليت چنين ماموريت مهمى 
نيستند. مراكز علمى كشور نيز بودجه و امكانات لازم را براى اين امر در اختيار 
ندارند. از طرفى بخش قابل توجهى از صنعت كشور نسبت به استفاده از علم و 
ــاس نياز نمى كند و از طرف ديگر، بيشترين توقع از دانشگاه ها و  فناورى احس
پژوهشگاه هاى كشور در زمينه رفع نيازهاى جامعه و بخش صنعت وجود دارد. به 
عبارت ديگر نهادى كه بايد تقاضا را ايجاد كند، مايل به همكارى نيست و نهادى 
كه مسووليت عرضه را بر عهده دارد، نمى داند چه چيزى را بايد عرضه كند. شايد 
به همين دليل است كه براى بسيارى از فعاليت هاى علمى-كاربردى انجام شده 
در نهادهاى علمى-پژوهشى كشور، تقاضايى در صنعت وجود ندارد. عدم وجود 
زبان مشترك، مى تواند يكى از مهم ترين دلايل اين معضل باشد. مراكز تحقيق و 
توسعه و واحدهاى توسعه فناورى در هر قالبى كه شكل بگيرند، مى توانند زبان 
مشترك ميان صنعت و دانشگاه را پديد آورند. محصول اين مراكز نه علم و دانش، 
ــد از آنجايى كه  ــت. پارك هاى علم و فناورى و مراكز رش بلكه «دانش فنى» اس
بيشتر محل شكل گيرى و استقرار شركت هاى دانش بنيان تازه تاسيس هستند، 
نمى توانند به طور كامل اين مسووليت را برعهده گيرند. اين نوع شركت ها بيشتر 
تك محصولى بوده و بازار محدودى دارند. در حالى كه بيشترين مشكلات مربوط 
ــركت هاى بزرگ است. در همين  به بخش صنعت در حال حاضر، مربوط به ش
راستا توصيه مى شود تا با استفاده از روش ها و سياست هاى مختلف، حوزه هاى 
ــور به راه اندازى واحدهاى تحقيق و توسعه فعال و كارآمد  مختلف صنعت كش
ترغيب شوند. واحدهاى تحقيق و توسعه مربوط به بخش هاى مختلف صنعتى 
كشور مى توانند حتى با حمايت دولت به طور كاملا تخصصى در دانشگاه ها و 
پژوهشگاه هاى كشور ايجاد شوند. با انجام اين كار مى توان اميد داشت رابطه ميان 
ــگاه تقويت شده و علاوه بر دست يافتن بر اقتصادى دانش بنيان  صنعت و دانش
ــه روز و قدرتمند، براى حل معضلى مانند بيكارى فارغ التحصيلان  و صنعتى ب

دانشگاهى نيز قدم هاى جدى برداشته خواهد شد. 
* عضو هيات علمى پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فناورى

زاويه ديد

در اسفندماه 1391 شاخه هاى فيزيك و رياضى فرهنگستان علوم، 
بيانيه مشتركى انتشار داد1 و نگرانى خود را از وضعيت آموزش و پژوهش 
در دانشگاه هاى كشور آشكار كرد. اين عمل پسنديده و بجايى بود، اما 
ــتان علوم، موسسه اى وابسته به نهاد  پژواكى را برنينگيخت. فرهنگس
رياست جمهورى است. در واقع، بازوى مشورتى آن است، بنابراين وظيفه 
ــتقيم سخن بگويد. انتشار اين بيانيه كار دليرانه اى  ندارد با جامعه مس
ــتى نگران رشد ناهنجارى در سازمان  ــان مى هد برخى به راس بود و نش
ــتند. اميدوارم اين دليرى ها ادامه يابند و ديگر  ــور هس دانشگاهى كش

شاخه هاى فرهنگستان هم از آن پيروى كنند. 
در بخش مربوط به پژوهش دانشگاهى، اين بيانيه از انبوه مقاله هايى 
ــران به چاپ  ــگاهيان اي ــال هاى اخير دانش ــخن مى گويد كه در س س
ــتى از «كيفيت نازل» اين مقاله ها و انجاميدن  رسانده اند. بيانيه به درس
ــخن مى گويد. دكتر«مهدى گلشنى»  ــرمايه و استعداد» س به «اتلاف س
عضو شوراى انقلاب فرهنگى و عضو شاخه فيزيك فرهنگستان علوم، 
اين گفته كوتاه را به طور كمى بيان مى كند: «در سال2012 در زمينه 
ــتيم.»2 او  ــور دنيا در رتبه 46 قرار داش كيفيت مقالات در بين 54 كش
همچنين يادآورى مى كند در اين سال در بين 16كشور منطقه، از نظر 
تعداد مقاله ها رتبه نخست را داشتيم. اين البته پديده تازه اى نيست، از 
سال 1971 تا 1976 تعداد مقاله هايى كه ايرانى ها انتشار داده اند، بيش از 
ديگر كشورهاى جهان سوم، (به جز اسراييل) بوده است. در سال 1975، 

ايران بر اسراييل هم پيشى گرفت و در رتبه نخست ايستاد.3
حرف هاى زيادى درباره سنجش كيفيت پژوهش مى توان زد: پژوهش 
فعاليتى فردى است؛ علاقه شخصى براى بازگشايى رازى در طبيعت است 
ــايد هم تنها براى او) مهم است. پژوهشگر براى يافتن  كه براى او (و ش
ــخ به پرسش فردى اش به تحقيق مى پردازد. پاداش آن لذتى است  پاس
ــخصى مى برد. انتشار يافته هاى احتمالى هم  كه از ارضاى كنجكاوى ش
يك وظيفه اخلاقى پذيرفته شده در ميان دانشگاهيان است. اين اخلاق 

زيبا و پسنديده اى است كه دانش بشرى را متعلق به همگان مى داند. 
ــتگاه پژوهش دگرگون شده  ــال هاى اخير، در ايران اين خاس در س
ــت. بخش بزرگى از دانشگاهيان پژوهش مى كنند تا چيزى را چاپ  اس
كنند. به بيان ديگر، چاپ كردن مقاله بر خودِ پژوهش برترى يافته است. 
اين ساختارى است كه واژگونه نهاده شده است. ريشه هاى آن را مى توان 
فهميد:  بندى در آيين نامه ارتقا و استخدام استادان دانشگاه وجود دارد كه 
بر تعداد مقاله هاى چاپ شده پافشارى مى كند و آن را به شرطى تبديل 
ــت وپاكردن يك يا چندمقاله،  مى كند كه «حق وتو» دارد. بنابراين، دس
ــود و پژوهش را از روح و سرشت آن دور  ــغلى مى ش شرط تضمين ش
مى كند. بى جهت نيست كه آگهى هاى فراوانى براى تهيه، خريدوفروش 
مقاله وجود دارد. در واقع، فرقى هم نمى كرد اگر به جاى آن مى گفتند 
كه شرط ارتقاى و استخدام رسمى بالارفتن از ديوار راست است؛ بسيارى 

از همكارهاى ما بالارفتن از ديوار را تمرين مى كردند. 
ــت. در جاى  ــى ابعاد پژوهش نيس ــته بررس هدف من در اين نوش
ــت.  ــرى4 به آن پرداخته ام و هنوز هم گفتنى هاى زيادى باقى اس ديگ
ــاخه هاى فيزيك و رياضى فرهنگستان علوم به بعد آموزشى  بيانيه ش
هم مى پردازد و بر اين باور است كه در كشور دانشگاه هاى با بافت هاى 
متفاوت وجود دارد و «هركدام بايد رسالت و جايگاه خود را داشته باشند 
و در مسير مناسب خود حركت كنند» و سپس ادامه مى دهد كه «خلط 
ــالت اين دانشگاه ها به كيفيت آموزش و پژوهش در نظام  جايگاه و رس
دانشگاهى صدمه جدى وارد مى كند.» اينكه در دانشگاه هاى ما رفته رفته 
رسالت آموزشى به فراموشى سپرده و به بهانه پژوهش از آن شانه خالى 
مى شود، ارزيابى درستى است. اين روند را به ويژه در دانشگاه هاى بزرگ 

و «برتر» به روشنى مى توان ديد و من در زير به آن خواهم پرداخت. 
ــاخه فيزيك و رياضى فرهنگستان علوم در بخش ديگرى  بيانيه ش
مى كوشد چاره اى بينديشد و راهكارى را پيشنهاد مى كند كه جاى بحث 
ــته، بازگشايى همين  و نگرانى جدى دارد. هدف اصلى من در اين نوش

بحث است. اين بخش بيانيه را باهم بخوانيم: 
ــگاه ها صرفا تربيت نيروى باسواد به معنى  ــالت بعضى از دانش «رس
ــگاه هاى تخصصى صرفا تربيت كارشناسان مورد  ــت و دانش عرفى اس
نياز سازمان هاى متبوع را برعهده دارند. رسيدن به كيفيت مطلوب در 
ــت، حمايت ويژه  آموزش، كه البته لازمه ارتقاء در كيفيت پژوهش اس
ــجوى پولى  ــگاه هاى برتر و خوددارى آنها از پذيرش دانش مالى از دانش
را طلب مى كند و در عين حال اعطاى استقلال داخلى به آنها ضرورى 
است.» در اينكه دانشگاه بايد استقلال داشته باشد، جاى پرسش نيست. 
من از آن مى گذرم. اينكه دانشگاه به منابع مالى غير از پول شهريه نياز 
دارد، روشن تر از آن است كه نياز به بحث داشته باشد. هيچ دانشگاهى 
فقط با پول شهريه، نه تنها نمى تواند آزمايشگاه هاى پژوهشى به روز داير 
ــگاه همواره  ــده كارهاى ديگرش هم برنمى آيد. دانش ــد، بلكه از عه كن

ــت. اما «حمايت مالى ويژه از دانشگاه هاى  نيازمند يارى مالى جامعه اس
برتر» نگران كننده است و مى تواند پيامدهاى نامناسب به همراه داشته 

باشد. در ادامه اين نوشته مى خواهم به اين مساله بپردازم. 
ــته تقسيم مى كند:  ــور را به سه دس ــگاه هاى كش اين بيانيه، دانش
دانشگاه هاى دولتى وابسته به وزارت علوم، دانشگاه هاى دولتى وابسته 
به نهادها و وزارتخانه ها (دانشگاه هاى فرهنگيان، پيام نور، آزاد اسلامى و 
فراگير را در اين گروه مى گنجاند) و دسته سوم، دانشگاه هاى غيرانتفاعى اند. 
بيانيه، سنجه روشنى به دست نمى دهد كه چگونه مى توان «دانشگاه برتر» 
را برگزيد تا از آن «حمايت ويژه مالى» كرد. اما از متن آن مى توان فهميد 
كه منظورش دسته دوم و سوم نيست. منظورش همه دانشگاه هاى گروه 
ــت هم نيست. از ميان دوهزارو400موسسه آموزش عالى دولتى و  نخس
غيردولتى چگونه و با چه معيارهايى مى توان «برترها» را برگزيد؟ اگر از 
افراد معمولى جامعه و حتى از خود دانشگاهيان بپرسيم كه چنددانشگاه 

ــال نزديك به يقين از  ــر را نام ببرند، به احتم برت
دانشگاه هاى شريف، تهران، اميركبير، شهيدبهشتى 
در تهران و برخى دانشگاه هاى مركز استانى مانند 
ــى نام  ــيراز، تبريز و فردوس صنعتى اصفهان، ش
ــه گرفته كه اين  خواهند برد. اين باور از آنجا ريش
دانشگاه ها، به دليل هاى متفاوت، تاكنون توانسته اند 
دانشجويانى را بپذيرند كه از رتبه هاى برتر كنكور 
برخوردارند. به بيان ديگر، اگر بپذيريم كه رتبه هاى 
كنكور ورودى سنجه خوبى است، اين دانشگاه ها 
از دانشجويان باهوش تر نام نويسى مى كنند. همين 
ــر بر دارايى هاى بالقوه آنها مى افزايد. اما برونداد  ام
همين دانشگاه ها چيست؟ پذيرش دانشجوى برتر 

به خودى خود دانشگاه را «برتر» نمى كند. 
ــنجه ارزيابى دانشگاه ها دشوار است  تعيين س

ــگاه،  ــت. تعداد مقاله هاى يك دانش ــته اس و به عامل هاى زيادى وابس
به ويژه، بر اساس ارزيابى همين بيانيه، «باكيفيت نازل»، به تنهايى بسنده 
نيست. افزون بر اين، بخش بزرگى از فعاليت هاى دانشگاهى پرداختن 
ــت كه اصولا كارى به پژوهش  ــى اس به آموزش در دوره هاى كارشناس
ــجوى  ــد مقاله» ندارد. اما همين فعاليت و تربيت دانش ــژه «تولي و به وي
ــى است كه پايه هاى محكمى را براى كارهاى  خوب در دوره كارشناس
پژوهشى درخور در دوره هاى تكميلى مى سازد. بنابراين سنجش توانايى 
ــگاه ها در پرورش دانش آموخته هاى كارشناسى را بايد  و موفقيت دانش
ــگاه هاى گروه نخست  معيار خوبى ارزيابى كرد. اگر به رتبه قبولى دانش
در علوم پايه در آزمون سراسرى كارشناسى ارشد نگاه كنيم، به نتيجه اى 

ــگاه «برتر» مى ايستد.  ــيم كه رودرروى باور عمومى درباره دانش مى رس
ــاخه هاى فيزيك و رياضى فرهنگستان صادر كرده اند،  چون بيانيه را ش
ــم. در جدول زير  ــته محدود مى كن ــن خود را به نتايج در اين دورش م
ــگاه هاى گروه نخست در علوم پايه در آزمون سراسرى  رتبه قبولى دانش
ــت. من دومركز پيام نور هم به  ــد 1392 آورده شده اس كارشناسى ارش
ــت در علوم پايه و ديگرى در فيزيك  آنها افزوده ام، زيرا يكى رتبه نخس
ــت.  صورت عددهاى كسرى درون پرانتز، تعداد قبول شدگان  را داراس
ــان مى دهد. به بيان ديگر،  ــركت كننده ها را نش و عدد مخرج تعداد ش
عددهاى صورت در هر كسر، تعداد دانشجويانى است كه به دانشگاهى 
ــده اند و در آنجا نام نويسى كرده اند. اين دانشگاه ممكن است  معرفى ش
ــجو از آنجا فارغ التحصيل شده باشد يا يك  ــگاهى باشد كه دانش دانش
دانشگاه ديگر.  اگر عددهاى همين جدول را دست كم يكى از مولفه هاى 
ــنجش آموزش در دانشگاه هاى گروه نخست بدانيم، به راستى دشوار  س
خواهد بود تا دانشگاه هاى «برتر» را از ميان آنها جدا 
كنيم. دانشگاه هايى كه افكارعمومى گمان مى كند 
ــام قرار  ــور اين ن ــاى درخ ــد در جايگاه ه «برتر»ان
ــتون رتبه ها نشان  نمى گيرند. هيچ كدام از سه س
نمى دهد كه دانشگاه هاى شريف، تهران، اميركبير، 
بهشتى، شيراز و صنعتى اصفهان دانشگاه «برتر»اند. 
بنا بر پيشنهاد بيانيه، اين دانشگاه ها و خيلى هاى 
ديگر، نبايد از «حمايت مالى ويژه» برخوردار باشند. 
ــت دانشگاه هايى كه پنداشته  نكته در اين اس
ــه با كل جمعيت  ــوند «برتر»اند، در مقايس مى ش
ــر كوچكى از استاد و  استادها و دانشجويان، كس
دانشجو را در خود جاى داده اند. چون منابع مالى 
ــت و اساسا دانشگاه ها با كمبودهاى  بى پايان نيس
جدى روبه رو هستند، اگر قرار باشد كه از اين منابع 
ــود كه پنداشته مى شود  مالى محدود، بخش بزرگى به آنهايى داده ش
«برتر»اند، ديگر دانشگاه ها، استادهايشان و دانشجويانشان بى بهره خواهند 
ماند. همكاران من در فرهنگستان علوم به نيكى مى دانند كه پژوهشگران 
ــتادان خوبى در شهرستان ها و در دانشگاه هاى كوچك (يا آنهايى  و اس
ــوم گنجانيده اند)  ــته هاى دوم و س كه نگارنده هاى بيانيه آنها را در دس
ــتند؛ با تمام كمبودهايشان پيوسته كار مى كنند و دست كمى هم  هس
از همكاران شان در دانشگاه هاى بزرگ ندارند. با پيشنهادى كه در بيانيه 
آمده است، اين افراد و انبوه دانشجو به امان خدا رها خواهند شد. افزون 
بر اين، گنجايش جذب استاد در دانشگاه هاى بزرگ بسيار محدود است، 
اما دانشگاه ها به فراوانى دكتر توليد مى كنند و انتظار مى رود همكاران 

آينده ما باشند. اين تازه فارغ التحصيل ها ناگزير هستند به دانشگاه هاى 
ــغل در سال هاى آينده در  كوچك تر روى بياورند. رقابت براى يافتن ش
دانشگاه هاى كوچك خواهد بود و از هم اكنون اين رقابت آغاز شده است. 
ــا «خوب»اند، اما ناگزيرند در  ــت درصدى از اين تازه وارده پذيرفتنى اس
جايى كار كنند كه «برتر» نيست. با نسخه پيشنهادى بيانيه، آنان نه تنها 
از «كمك مالى ويژه» برخوردار نخواهند بود، بلكه در تنگناى ناخوشايندى 
قرار خواهند گرفت. اين شرايط نامناسب اثر خود را بر انبوه دانشجويانى 
ــت كه به درستى حق دارند تا از امكان هاى عمومى كشور  خواهد گذاش
برخوردار شوند. دانشگاه هايى مانند شريف، تهران، بهشتى، اميركبير و 
شيراز و صنعتى اصفهان دانشجوهاى خوب را مى پذيرند؛ دانشجوهايى 
كه رتبه كنكور آنها حداكثر به هفت هزار مى رسد. در دانشگاهى مانند 
دانشگاه تفرش، دانشجوى فيزيك از رتبه هاى 20هزار و 30هزار است و 
در رياضى گاهى به 80هزار هم مى رسد. تحميل سياست «بومى گزينى» 
هم بار اضافى ديگرى بر دوش اين دسته از دانشگاه هاست. با اين حال، 
ــت، بازده و بروندادشان گاهى خيلى  همان گونه كه از جدول بالا پيداس
ــگاه هاى «برتر» ياد شده است. راه درست بالابردن كيفيت  بهتر از دانش
ــتگذارى درست در شوراى انقلاب فرهنگى و  آموزش و پژوهش، سياس
وزارت علوم و فناورى است، پديدآوردن فضايى است كه با تعريف دانشگاه 
همخوانى دارد، فضايى است كه در آن «انديشيدن» آموخته مى شود و از 
بيان آزاد انديشه پاسدارى مى شود. در وضعيت كنونى، دانشگاه ها مانند 
ــتند كه همواره مى خواهند توليدشان را افزايش  كارخانه آجرپزى هس
ــيده مى شود كه  ــگاه ها همانند بنگاه هاى تجارى انديش دهند. به دانش
ــنجند. نبايد اينگونه انديشيد، توليد دانشگاه  درآمدش را با پول مى س
ــت كه براى به زيستى انسان سودمند است. جلوگيرى از  انديشه نو اس
گسترش كمى و پرداختن به كيفيت آموزشى و پژوهشى راهى است كه 

بايد آستين بالا زد و پيمود. 
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مشكلات آموزش وپژوهش در طب را نمى توان از مشكلات درمانى 
ــت آموزش  ــرايطى كه سال هاس ــور جدا كرد، به خصوص در ش كش
ــت. ايده اصلى تركيب آموزش و  ــكى با درمان تركيب شده اس پزش
ــكى در يك وزارت در سال هاى بعد از انقلاب عبارت بود  درمان پزش
ــاى كيفيت آموزش در جريان كارورزى واقعى و بهبود درمان  از ارتق
با دميدن روحيه آموزشى به بخش هاى درمانى. حال به نظر مى رسد 
اين دو هدف نه تنها تاكنون محقق نشده اند بلكه تبديل به دو چالش 
ــه از كارورزى طب دورتر  ــده اند. آموزش طب رفته رفت اصلى طب ش
ــود. تعداد زياد فارغ التحصيلان دانشكده هاى پزشكى،  و دورتر مى ش
وزارت بهداشت را در سال هاى گذشته مجبور كرده است كه پذيرش 
ــك امتحان كتبى  ــا از طريق ي ــى را صرف ــتياران دوره تخصص دس
ــكان،  چهارجوابى و بدون درنظرگرفتن كارايى هاى عملى اين پزش
علاقه مندى ها و حتى خصوصيات فيزيكى آنان و بدون كوچك ترين 
ــتادان دوره  ــتادان دوره عمومى يا اس ــه يا نظرخواهى از اس مصاحب
ــلامت امتحان به معناى  تخصصى انجام دهد. اين موضوع اگرچه س
ــان از عدم وجود بى عدالتى را برآورده مى كند، اما به هر حال  اطمين
باعث بى اعتنايى خطرناكى به كارايى عملى در برابر توانايى ازبركردن 
ــيوه در امتحانات بورد  ــر، به كار گيرى همين ش ــود. از آن بدت مى ش
تخصصى باعث شده بخش قابل توجهى از اوقات دستياران، به جاى كار 
بالينى و پرورش كارآيى هايى كه تنها با كار عملى به دست مى  آيند، 
ــك و انتزاعى بى ارتباط  ــه و براى ازبركردن مطالب خش در كتابخان
ــاى مهم درمانى هيچ ارتباط  ــوى ديگر بخش ه با عمل بگذرد. از س
ــيع خصوصى با تمام تكنولوژى  ــى اى ندارند. بخش هاى وس آموزش
پيشرفته اى كه در آنها به كار مى رود، نه به آموزش يارى مى رساند و 
نه به نوعى تحت نظارت آموزشى قرار مى گيرند. آنقدر از اين ايده آل ها 
دور افتاده ايم كه گاه آموزش و درمان مزاحم يكديگر به نظر مى رسند. 
ــكى به فكر افتاده بود براى ارتقاى  ــكده هاى پزش اخيرا يكى از دانش
آموزش دوره عمومى، بيمارستانى مخصوص بدون حضور دستياران 
براى اين امر برپا كند. اما چالش ديگر در آموزش پزشكى عبارت است 
از قطع ارتباط آموزشى با دنيا. اگرچه پزشكان و استادان ايرانى مرتب 
در كنگره هاى بين المللى شركت مى كنند و در كنگره هاى ايرانى هم 

ــتادانى از خارج از كشور شركت مى كنند اما ارتباطات  كمابيش اس
ارگانيك بيشترى وجود ندارد. علاوه بر اين، برنامه اى مدون براى طى 
دوره هاى آموزشى دستياران در دانشگاه هاى كشورهاى ديگر (مشابه 
ــورها اجرا مى شود)، وجود ندارد، نه تنها  برنامه هايى كه در همه كش
ــتادانى از خارج از كشور در فراخوان هاى استخدام دانشكده هاى  اس
ما شركت نمى كنند بلكه بسيارى از طبيبان جوان هم كه براى طى 

دوره هايى به خارج از كشور مى روند، ديگر برنمى گردند. 
ــته  ــال هاى گذش ــى بايد گفت در س اما در مورد چالش پژوهش
بزرگ ترين چالش در اين بخش، تاكيد بيش ازحد بر تحقيق و پژوهش 
ــت. منظور از مطلق، يعنى بدون درنظرگرفتن  به طور مطلق بوده اس
ــدون درنظرگرفتن منابع لازم براى  ــوع و مفيدبودن آن تحقيق و ب ن
ــت. پژوهش، از دو حال خارج نيست: پژوهش  انجام تحقيق بوده اس
ــد يا تحقيقى در  يا بايد گامى در جهت ارتقاى دانش بين المللى باش
ــورد كاروبار روزانه به عنوان چراغ راه؛ بنابراين در تحقيقى كه هدف  م
ــت بايد سطحى از دانش تكنولوژيك  آن ارتقاى دانش بين المللى اس
ــد  ــته باش ــطح بالاترين هاى دنيا وجود داش و نيز دانش آمارى در س
ــد به چنان تحقيقاتى  ــد، نباي ــطحى نباش و تا اطمينان از چنين س
ــته، بدون اينكه به  ــاهد بوده ايم در سال هاى گذش ــت زد، اما ش دس
مسايل پيش روى خود نگاهى داشته باشيم، تحقيقات مان در جهت 
ــت؛  ــب بوده اس ارتقاى دانش بين المللى آن هم بدون ابزارهاى مناس
ــيوع و سطح درمان اين يا آن  مثلا بدون اينكه مطالعه اى در مورد ش
بيمارى داشته باشيم، ناگهان شاهد مقاله اى در كارآزمايى بالينى يك 
ــان بيمارى بوده ايم. نكته ديگر محدوديت منابع مالى در  دارو در هم
ــكى است. پژوهش هاى پزشكى نوعا پژوهش هايى  پژوهش هاى پزش
بسيار پرهزينه و زمان بر هستند و در تمام دنيا، منابع مالى متعددى 
ــگاه هاى دولتى  ــراى اين پژوهش ها وجود دارد كه محدود به دانش ب
نيست. قطع نظر از شركت هاى دارويى و تجهيزات پزشكى كه از منابع 
ــوند، بسيارى از بخش هاى  عمده تحقيقات پزشكى محسوب مى ش
ديگر شامل انجمن هاى بيماران يا ديگر موسسات دولتى يا مردم نهاد 
نيز بنابر نيازشان يا صرفا به عنوان خدمتى عام المنفعه، تحقيقاتى را 
ــفارش مى دهند. در چنين شرايطى وظيفه دولت نظارت دقيق بر  س
انجام صادقانه اين تحقيقات است، حتى به گونه اى كه تخلف و تقلب 
ــكار محسوب مى شود و ممكن است  در اصول تحقيق، يك جرم آش
منجر به زندان رفتن مجرم هم بشود. متاسفانه در كشور ما منابع مالى 
تحقيقات محدود به همان منابع محدود دولتى است و امكان استفاده 

از مجموعه اين امكانات متنوع پديد نيامده است. 

ــت كه بايد به آن  ــيارى مهمى اس ــگاه موضوع بس 1- موضوع دانش
پرداخت، به ويژه آنكه هنوز هم مباحث حل نشده و پرسش هاى بى پاسخ 

فراوانى در مورد ماهيت، كاركرد و نقش دانشگاه ها وجود دارد. 
ــگاه ها خود را موضوع  ــخصى من آن است كه دانش ــت ش 2- برداش
پژوهش نمى دانند؛ يعنى دانشگاه ها خود را نهاد يا ساختارى مى دانند كه 
ــت درباره آنچه كه در بيرون از دانشگاه ها روى مى دهد، تحقيق،  قرار اس
ــى و اظهارنظر كنند اما با توجه به تحولاتى كه امروزه در دنيا روى  بررس
ــيارى از كشورها در حال بازنگرى در مورد نقش دانشگاه ها  مى دهد، بس
ــتند ولى من جاى چنين بحث هايى را در دانشگاه هاى ايران خالى  هس
ــت كم اينكه اگر چنين پژوهش هايى صورت مى گيرد، ما  مى بينم يا دس

از نتايج آن بى خبريم. 
ــيارى از مسوولان از گسترش كمى دانشگاه ها و  3- در گذشته، بس
ــده در نشريات  در مراحل بعد، از ازدياد تعداد مقاله هاى علمى منتشرش
ــتقبال مى كردند، اما امروزه مى گويند  ــدت اس و ژورنال هاى علمى به ش
ــمت  ــت و بايد به س ــاد مقاله هاى علمى به تنهايى كافى نيس تعداد زي
كاربردى تركردن علوم حركت كرد يا آنكه ارتباط دانشگاه و صنعت قوى تر 
ــود. از طرف ديگر برخى از استادان نيز بر اين باورند كه علم به تنهايى  ش
پديده ارزشمندى است و نبايد براى آن، جهت و سمت وسويى مشخص يا 
براى آن تعيين تكليف كرد. اما به گمان من نبود يك تحقيق جامع و كامل 
درباره نقش و كاركردهاى دانشگاه ها و در نتيجه عدم شناخت دقيق ما از 

ماهيت دانشگاه، باعث پديد آمدن چنين بحث هايى شده است. 
4- پيش از ادامه اين بحث، مايلم روى اين نكته تاكيد كنم كه اصلا 
ــايد هر كدام از دو طرف، درك و شناخت دقيقى از  به گمان اينجانب ش
باورهاى طرف ديگر نداشته باشد براى مثال زمانى كه مسوولى مى گويد 
ــتيم، آيا درك وى از پژوهش هاى  ما به دنبال پژوهش هاى كاربردى هس
كاربردى با درك يك دانشگاهى از اين مفهوم يكسان است؟ از طرف ديگر 
ــگاهى مى گويد پژوهش هاى نظرى در اولويت است،  زمانى كه يك دانش
ــت وى از پژوهش نظرى با برداشت يك مسوول اجرايى از همين  برداش

مفهوم يكسان است؟ 
5- شايد يكى از ريشه هاى اين مشكل نيز مانند برخى موارد مشابه از 
اينجا ناشى مى شود كه به لحاظ تاريخى، دانشگاه هم مانند ديگر پديده ها، 
وارداتى است و براساس نيازهاى واقعى كشور شكل نگرفته است، ولى اگر 
به تاريخ پديدآمدن دانشگاه ها در كشورهاى غربى دقت كنيم، مى بينيم 
دانشگاه براساس نيازهاى واقعى آن محيط ها شكل گرفته و در نتيجه نوعى 
يگانگى و درهم تنيدگى بين وظايف و نقش دانشگاه و شرايط كلى جامعه 
ــگاه ها  وجود دارد. از طرف ديگر اگر به تغييرات تدريجى و تحولات دانش
ــگاه نيز مانند يك  از قرن هفدهم تاكنون نگاه كنيم، درمى يابيم كه دانش
موجود زنده، كامل شده است. به همين دليل، به نظر من نبود يك مطالعه 
و پژوهش تاريخى جامع و كامل در مورد دانشگاه، بيش از هميشه احساس 
مى شود و بايد با بررسى همه جانبه و دقيق تر نقش و وظايف دانشگاه ها، به 

شناختى عميق تر و درست تر از اين پديده نايل شويم. 
6- بايد توجه كرد پژوهش تجربى هم ممكن است كه پژوهش نظرى 
ــد براى مثال هرچند فعاليت هاى كسانى كه با دستگاه هاى  محض باش
شتاب دهنده ذرات بنيادى كار مى كنند، كاملا تجربى است اما شايد هيچ 
كاربرد كوتاه مدت آشكارى نداشته باشد ولى پژوهش هاى كاربردى معمولا 
به مشكلات و پرسش هايى از زندگى روزمره توجه دارند كه ما هم اكنون 
پاسخى براى آنها نداريم. معمولا مسايلى كه در اين حوزه مطرح مى شوند، 
كاملا ملموسند و مى توان آنها را آشكارا مشاهده كرد مانند مشكلات فنى 
خودروهاى ما، مشكلات آلودگى هوا يا آسيب هايى كه سموم شيميايى 

ــت ما پديد آورده اند. البته برخى بر اين باورند كه انجام  براى محيط زيس
پژوهش هاى كاربردى مانند نقش مهندسى در ايمن سازى ساختمان و 
ــت كه بر عهده صنايع است اما به  ايمنى خودروها، از جمله مواردى اس
باور اينجانب شايد اين ديدگاه چندان هم درست نباشد. ما به نتيجه اين 
پژوهش ها (كه كاربردى هستند)، بسيار نياز داريم و شايد صنعت به تنهايى 

نتواند پاسخ آن را پيدا كند يا پاسخ آن مورد توجه صنايع نباشد. 
ــيارى داريم كه بايد به  ــكلات و پرسش هاى بى پاسخ بس 7- ما مش
ــيم و از اين نظر، به مسوولان اجرايى (كه به دنبال  دنبال جواب آنها باش
پژوهش هاى كاربردى هستند)، حق مى دهم، اما نكته مهم اينجاست كه 
ــدى  نبايد گمان برد بين پژوهش هاى كاربردى و پژوهش هاى نظرى س
ــود دارد. آنها هيچ ارتباطى با هم ندارند. بلكه  ــن و ديوارى بلند وج آهني
برعكس، پژوهش هاى نظرى پايه اى است براى پژوهش هاى كاربردى كه 
ــود كه  ــه نوبه خود و در درازمدت به فناورى هايى تبديل مى ش آن هم ب
كاربردهاى ملموس تر و مشهودترى دارند. به بيان ديگر، راه حل بسيارى 
ــكلات فنى، از درون پژوهش هايى مى آيد كه ممكن است در نگاه  از مش
اول، هيچ كاربردى براى آن متصور نباشيم. براى مثال، مدت ها از پرتوهاى 
ــتفاده مى كردند اما مشكل اين بود كه اين  ايكس براى عكسبردارى اس
ــيار زيانبارند و نمى توان از اين پرتوها براى  ــان بس پرتوها، براى مغز انس
عكسبردارى از همه اعضاى بدن انسان استفاده كرد. جالب اين است كه 
راه حل اين مشكل، در يك پژوهش نظرى ريشه داشت كه در ابتدا برخى 
ــت و كاربردى نخواهد داشت.  گمان مى كردند مفهومى صرفا نظرى اس
آن مفهوم اسپين نام دارد و چند دهه پس از كشف اين ويژگى در ذرات 
سازنده اتم، براى ساخت دستگاهى به نام «ام آرآى» به كار مى رود. بنابراين 
ــى باعث كندتر شدن سرعت  هرگونه مرزگذارى بين حوزه هاى پژوهش

پيشرفت علوم مى شود. 
8- شايد يكى از مهم ترين دلايل اين نوع نگاه اين باشد كه بسيارى 
از تحصيل كردگان ما نيز نه تنها با ماهيت علم آشنا نيستند، بلكه ممكن 
است با تمام زواياى رشته تخصصى خود نيز به طور كامل آشنا نباشند؛ 
براى مثال نمى دانند كه قرار است فيزيك چه مشكلى از جامعه بشرى را 
حل كند يا اين علم در 10 يا 20سال آينده، به كدام سمت وسو حركت 
مى كند يا چه ارتباطى با علوم ديگر دارد و قرار است چه مشكلاتى را از 

جامعه بشرى حل كند. 
9- در اينجا مايلم كه به يك نكته بسيار مهم اشاره كنم كه متاسفانه 
بسيار هم از آن غفلت كرده ايم. براى مثال هم اكنون برخى بر اين باورند كه 
دولت بايد حامى پژوهش هاى كاربردى باشد تا صنعت و در نتيجه اقتصاد 
ــود ولى برخى هم معتقدند دولت بايد حامى پژوهش هاى  ــكوفا ش ما ش
ــد چرا كه صنايع از پژوهش هاى كاربردى حمايت مى كنند.  نظرى باش
ــته، نظر خود  ــت كه هر كدام از طرفداران اين دو دس نكته مهم اين اس
ــده فرض مى كنند و سعى دارند نظرات خود را به مرحله اجرا  را اثبات ش
بگذارند اما از نگاه يك دانشمند، هر كدام از اين دو نظر، فعلا در مرحله 
نظر و عقيده هستند و براى اينكه مشخص شود كدام يك از آنها به واقعيت 
نزديك ترند يا به بيان ديگر، كدام يك از اين رويكردها پاسخ مطلوب ترى 
ــش روى آورد و پيش از تصميم گيرى و برنامه ريزى  ــد به پژوه دارد، باي
ــرفت علم و فناورى و صنعت، ابتدا بايد به پژوهش هاى علمى  براى پيش
ــگاهى پيش از پاسخ دادن به يك  روى آورد. به بيان ديگر يك فرد دانش
پرسش يا ارايه راهكار براى يك مشكل، ابتدا آن را به يك مساله تبديل 
مى كند و با انجام پژوهش هاى علمى، به دنبال پاسخ صحيحى براى آن 

پرسش مى گردد. 
10- البته در نظر داشته باشيد اين مشكل (چگونگى تخصيص بودجه 
ــاى نظرى، كاربردى يا  ــى مانند پژوهش ه به حوزه هاى مختلف پژوهش
ــور ما نيست، اين مشكل حتى در  پژوهش هاى بنيادين و...) خاص كش
كشورهاى اروپايى و آمريكايى نيز وجود دارد چرا كه بودجه همه كشورها 
محدود اما علم نامحدود است و در نتيجه بايد براى چگونگى مصرف اين 

بودجه هاى محدود براى حوزه هاى نامحدود، تصميم گيرى كرد. 

آسيب شناسى آموزش و پژوهش در دانشكده طب

مشكلات درهم تنيده

لزوم تغيير در رويكردهاى تحقيقاتى

از فردگرايى به جمع گرايى

لزوم بررسى رويكردهاى آينده علم

بودجه هاى محدود و علم نامحدود

 بابك زمانى
 استاد دانشگاه علوم پزشكى ايران

 فيروز آرش 
 استاد فيزيك دانشگاه تفرش

 ايوب آرپنايى*
 كامبيز مينايى

 منصور وصالى دانشيار دانشگاه شيراز
 استاد فيزيك دانشگاه شهيد رجايى

ــه عبارتند از  ــده دارند ك ــده برعه ــه عم ــروزه دووظيف ــگاه ها ام دانش
ــا در زمينه پژوهش  ــگاه هاى م ــان من دانش ــه به گم ــش ك آموزش وپژوه
ــتند زيرا به نظر من، ما در زمينه  ــتانداردهاى جهانى كمى عقب هس از اس
پژوهش سرمايه گذارى زيادى مى كنيم اما آنچنان كه بايد و شايد، به نتيجه 
ــجويان فوق ليسانس و دكتراى ما پايان نامه هاى  نمى رسيم. هم اكنون دانش
زيادى مى نويسند، اما در نهايت اين پايان نامه ها در قفسه كتابخانه ها خاك 
مى خورد. در ادامه به چنددليل اصلى براى كم بودن انگيزه تحقيق و پژوهش 

در دانشگاه ها يا غيركاربردى بودن آنها اشاره مى كنم: 
ــت، به همين جهت از اين حوزه مثال  ــته تخصصى من بتن اس 1- رش
مى زنم. تا زمانى كه توليدكننده بتن مى تواند هر بتن ضعيف و بى كيفيتى 
را توليد كند و بفروشد، هيچ انگيزه اى براى ارتقاى كيفيت بتن و در نتيجه 
ــترش پژوهش بايد اقتصاد را  تحقيق و پژوهش وجود ندارد. پس براى گس
رقابتى كرد تا اين رقابت باعث افزايش كيفيت شود و جست وجو براى كيفيت 
بيشتر، موتور محركه تحقيقات شود. پس حضور بخش خصوصى براى ارتقاى 

كيفيت پژوهش بسيار ضرورى است. 
2- به جز حضور بخش خصوصى، حلقه مهم ديگر براى ارتقاى كيفيت 
پژوهش ها ارتباط و رابطه فعالانه دانشگاه و صنايع بخش خصوصى است كه 
متاسفانه امروزه باوجود مزيت هايى كه دانشگاه مى تواند براى صنايع به همراه 
داشته باشد، اين رابطه چندان مستحكم و بنيادين نيست. گذشته از اين اگر 
يك دانشجوى دكترا بداند تحقيقاتش خريدار ندارد، بى انگيزه است اما اگر 
ــود. علاوه بر همه  تحقيقاتش در بخش خصوصى خريدار دارد، دلگرم مى ش
ــه كتابخانه بى استفاده  اينها اگر گمان كند اين پژوهش ها در آينده در گوش
باقى مى ماند، كارهايش را با بى دقتى انجام مى دهد اما اگر بداند بعدها ديگران 
براى استفاده از نتايج تحقيقاتش، به آنها مراجعه و اين دستاوردها را بازبينى 

مى كنند، حتما در كارش بيشتر دقت خواهد كرد تا اشتباهى رخ ندهد. 
3- يكى از پيش شرط هاى پيشرفت استادان در حوزه هاى تخصصى شان 
ــيار كوچك فعاليت هاى تحقيقاتى  ــت كه فقط در يك محدوده بس اين اس
داشته باشند تا در همان زمينه خاص، به عنوان كارشناسى معتبر در سطح 
بين المللى شناخته شوند، اما متاسفانه آيين نامه ارتقاى استادان در دانشگاه 

ــود براى برخوردارى از مزاياى  به گونه اى تنظيم شده كه استاد ناچار مى ش
آيين نامه ارتقا، در حوزه هاى مختلف و گاه نامربوط به يكديگر فعاليت كند. 
براى مثال اگر دومقاله من با عنوان «بتن با مقاومت بالا» يا در اين زمينه باشد، 
مدعى مى شوند اين مقاله ها همپوشانى دارند و در نتيجه امتيازى به آنها تعلق 
نمى گيرد و شامل ارتقا نمى شوند. اينگونه امتيازدادن ها باعث مى شود محقق 
به جاى آنكه در يك زمينه خاص فعاليت كند، در شاخه هاى متعدد پژوهش 
كند و همين موضوع باعث افت كيفيت كارها و تحقيقات شود. نتيجه نهايى 
آنكه محقق ما دريايى مى شود به عمق يك سانتيمتر، يعنى همه چيز مى داند 
اما در هيچ زمينه اى متخصص درجه يك نيست. اما از طرف ديگر براى مثال 
ــط در يك زمينه خاص فعاليت مى كنند و در نتيجه  ــا عمرى را فق ژاپنى ه
ــانتيمتر شوند، استخرى بسيار عميق  به جاى آنكه دريايى به عمق يك س

هستند؛ يعنى يك كارشناس جهانى در يك حوزه خاص علمى. 
4- يكى از مهم ترين نقطه ضعف هاى ما در زمينه پژوهش هاى علمى اين 
است كه متاسفانه ما از انجام كارها و پژوهش هاى گروهى ناتوان هستيم زيرا 
هيچ گاه به شكل گروهى كار نكرده ايم، اين درحالى است كه به دليل ماهيت 
ــد در قالب يك تيم يا گروه انجام  ــم و فناورى، امروزه همه تحقيقات باي عل
شود. متاسفانه ما هيچ گاه (نه در مدرسه و نه در دانشگاه) به شكل گروهى 
ــنا نيستيم. در نظام  كار نكرده ايم و در نتيجه با آداب و لوازم كار گروهى آش
آموزشى ما نيز هميشه آن دانش آموز يا دانشجوى برتر يا شاگرد اول مطرح 
مى شود نه گروه يا تيم برتر. در نتيجه كسى كه هيچ گاه كار گروهى نكرده 
در مقاطع بالاتر نمى تواند خود را با اين شيوه پژوهش سازگار كند. در نظام 
دانشگاهى ما هركسى مى خواهد از اول تا آخر يك پروژه را خودش به تنهايى 
انجام دهد، بدون اينكه طى اين فرآيند با كسى همكارى كند. در نتيجه اين 
ــلى به  ــا هم از فردى به فرد ديگر، از گروهى به گروه ديگر و از نس تجربه ه
نسل ديگر منتقل نمى شود و هركس بايد از صفر شروع كند. در بسيارى از 
كشورهاى پيشرفته، پژوهش ها را يك تيم يا گروه انجام مى دهد كه شامل 
يك استاد، يك دانشجوى دكترا، يك يا چنددانشجوى فوق ليسانس و حتى 
يك يا چنددانشجوى سال آخر ليسانس است. بازده فعاليت هاى تيمى بسيار 
بالاتر از كارهاى فردى است. پس بهتر است نظام آموزشى ما در دبيرستان و 

دانشگاه، جوانان را با كار گروهى بهتر و بيشتر آشنا كند. 
5- با همه اين مشكلات نبايد نااميد بود چراكه ما هم اكنون دانشجويان 
ــاى خود تغييرى ايجاد كنيم،  ــتعداد زيادى داريم كه اگر در رويكرده بااس
مى توانيم اميدوار باشيم كه در آينده، نتايج اين پژوهش هاى كاربردى بتواند 

بخشى از مشكلات جامعه و اقتصاد ما را حل كند. 
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دشوارى هاى توليد ثروت از علم

به پارك هاى علم و فناورى دلخوش نباشيم 

 (Knowledge Base) ــان ــت ويكم را قرن دانش بني قرن بيس
توصيف مى كنند زيرا در روزگار ما دانش، عامل اصلى و تعيين كننده 
است، در حالى كه در قرن بيستم، سرمايه را عامل اصلى و تعيين كننده 
توصيف مى كردند. بنابراين سخن درستى كه مى گويند ما بايد همه 
امور خود و از جمله اقتصادمان را بر پايه دانش، بنيان گذارى كنيم، اما 
نكته مهم، در چگونگى و شيوه اجراى اين ايده است زيرا در گذشته 
ــاى خوبى گرفتيم اما چون  ــى موارد تصميم به انجام كاره در برخ
ــتى كار را انجام نداديم، به نتيجه مطلوب نرسيديم و  ــيوه درس به ش

گاهى حتى آن ايده را به ضد خودش تبديل كرديم. 
ــت دانشگاه (همان گونه كه از اسمش پيداست)،  بايد در نظر داش
محل توليد دانش است اما اگر بخواهيم خيلى كاربردى به دانشگاه نگاه 
كنيم و از آن انتظار داشته باشيم كه همه انرژى و توانش را در بخش 
پژوهش هاى كاربردى متمركز كند، در حقيقت آن را تخريب كرده ايم 
زيرا بسيارى از علوم مثل علوم پايه، هرچند كاربردى نيستند، اما بسيار 
تعيين كننده هستند. به بيان ديگر علوم پايه مبنايى براى گسترش و 
شكوفايى علوم كاربردى هستند و به همين دليل بايد در ابتداى كار 
به علوم پايه پرداخت چرا كه اگر پژوهشى در علوم پايه صورت نگيرد 
و علوم پايه ما تقويت نشود، به هدف نهايى خود (كه به كارگيرى علوم 
كاربردى و مهندسى در زندگى روزمره است)، نخواهيم رسيد. در نظر 
داشته باشيم كه علوم پايه، بنيان و پايه همه انواع علوم ديگر است و 
به همين دليل است كه در كشورهاى پيشرفته تر و صنعتى، باوجود 
اهميت بسيار زياد علوم كاربردى و مهندسى، در زمينه علوم پايه نيز 
بسيار سرمايه گذارى و حتى در شيوه هاى جديد و نوين آموزش علوم 
پايه تحقيق و پژوهش مى كنند. پس خلاصه آنكه پرداختن به اقتصاد 

دانش بنيان، نبايد ما را از پرداختن به علوم پايه غافل كند. 
ــه بايد به آن توجه كرد، چگونگى  اما يكى از مهم ترين نكاتى ك
مديريت رشته هاى مهندسى و كاربردى در دانشگاه، براى دستيابى 
به اهداف اقتصاد دانش بنيان است. متاسفانه ديد ساده انگارانه اى در 
برخى افراد وجود دارد كه بهتر است سرفصل هاى كتاب ها و دوره هاى 
درسى را به شكلى تغيير دهيم كه به كارهاى صنعتى نزديك شود 
ــرعت از آموخته هاى خود در دانشگاه، براى  و در نتيجه بتوانيم به س
كارهاى صنعتى استفاده كنيم. اما بايد در نظر داشت چنين ديدگاهى 
پيش از اين در كشورهاى ديگر هم آزموده شده و مشخص شده كه 
ديدگاه چندان درست و كاملى نيست زيرا دانشگاه محلى براى كسب 
ــته خاص علمى يا  دانش و ارتقاى اطلاعات علمى و فنى در يك رش

فنى است نه تامين تكنيسين ها براى رفع مشكلات جارى صنايع. 
ــجويان بعد از گذراندن يك دوره چهارساله مدرك ليسانس  دانش
ــته خاص مى گيرند كه اين موضوع بيانگر آن  مهندسى در يك رش
ــت كه اين فرد مجوز كاركردن در آن صنعت خاص را دارد ولى  اس
در عين حال بايد دانست اين فرد با مبانى پايه اى آن حرفه يا صنعت 
ــته  ــت و براى يادگيرى جزييات بايد وارد آن رش به خصوص آشناس
ــود و بقيه موارد كاربردى  خاص صنعتى در كارخانه ها و كارگاه ها ش
هر صنعت را بايد در همان جا بياموزد. به بيان ديگر با كسب تجربه 
عملى در كارگاه يا كارخانه به يك مهندس كارآمد تبديل شود و نبايد 
ــت همه علم و مهارت و تجربه لازم براى فعاليت در يك  انتظار داش
ــته، در دانشگاه به دست  آيد.  نكته بسيار مهم ديگر آن است كه  رش
ــرط هاى اصلى براى رفع نيازهاى كشور، اين است كه در  يكى از ش

گام اول نيازهاى كشور معلوم شود. اينجانب سابقه 20سال تحقيق و 
تدريس در دانشگاه را دارم و هميشه هم با پروژه هاى صنعتى ارتباط 
ــتم و پيگير اين موضوع بودم كه اولويت هاى صنعتى كشور ما  داش
ــه در انواع و اقسام كارگروه ها وكميته ها  كدام ها هستند. من هميش
هم حاضر بودم تا از نزديك در جريان كمبود و همچنين نقاط ضعف 
و قوت كشور باشم. در اين كميته و كارگروه ها هميشه مى گويند ما 
بايد اولويت هاى تحقيقاتى دانشگاهى را تعيين كنيم. ولى تا زمانى كه 
همين كارگروه ها سروسامان نگيرد، دانشگاه هم نمى تواند تشخيص 
دهد نياز واقعى صنايع ما چيست تا در نهايت آموزش هاى دانشگاهى 

و تحقيقات ما به آن سمت برود. 
يكى ديگر از نكات بسيار مهم در مورد تقويت اقتصاد دانش بنيان 
اين است كه تا زمانى كه دولت متولى همه امور اقتصادى، صنعتى، 
ــكلات و  ــد، طبيعتا نمى تواند نگاه چندبعدى به مش علمى و... باش
همچنين اهداف و راهكارها داشته باشد؛ علاوه بر اينها رقابت از بين 
مى رود و فساد و رانت به وجود مى آيد، كما اينكه تاكنون شاهد بروز 
چنين مشكلاتى در حوزه هاى مختلف و از جمله آموزش عالى بوديم. 
ــت كه تصدى گرى دولتى را تهديد مى كند  همه اينها آفت هايى اس
ــال هاى گذشته تمايلى براى  ــته باشيد كه در س (البته در نظر داش
كوچك سازى دولت به وجود آمد. روش كار هم به اين صورت بود كه 
برخى از كارها را به بخش خصوصى واگذار كنند اما در عمل اهداف 

آن محقق نشد).
يكى از مهم ترين مولفه هاى اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتى 
اين است كه اگر مى خواهيم توان اقتصادى خود را افزايش دهيم، بايد 
گوناگونى و رقابت در توليد و سرمايه گذارى داشته باشيم تا بتوانيم 
اقتصادمقاومتى را پايه گذارى كنيم. اما در نظر داشته باشيد زمانى كه 
ــود، چند  دولت متصدى كارهاى گوناگون و از جمله پژوهش مى ش
ــكل پيش مى آيد؛ از جمله اينكه زمانى كه دستگاه هاى دولتى  مش
ــى تعريف مى كنند، اين مشكل وجود دارد كه  موضوع هاى پژوهش
ــيارى از اين موضوع ها واقعى نيستند و در عمل كاربردى ندارند  بس
ــكلات كشور را باز نمى كنند چرا كه بسيارى از اين  يا گرهى از مش
ــى، صرفا براى رفع تكليف طراحى و اجرا مى شود.   طرح هاى پژوهش
اما به گمان اينجانب، براى دستيابى به اهداف اقتصاد دانش بنيان لازم 
است پژوهش هايى در دانشگاه انجام شود كه لزوما كاربردى باشند؛ 
يعنى پژوهش هايى كه در تعامل و ارتباط دوسويه صنعت و دانشگاه 
ريشه دارند، نه پژوهش هايى كه از سر رفع تكليف و بدون ارتباط با 

بدنه جامعه يا صنايع، طراحى و اجرا مى شود. 
اگر روال انجام چنين پژوهش هايى نيز مبتنى بر روند تجربه شده 
ــد، نتيجه آنها قطعا مى تواند تاثيرگذار  ــده جهانى باش و پذيرفته ش
باشد. در حالت كلى، سرمايه گذارها پژوهش هاى كاربردى را ارزيابى 
مى كنند و آن مواردى را كه بازار دارد و مى توان به بازار عرضه كرد، 
شناسايى كرده و روى آنها سرمايه گذارى مى كنند. در اين موارد ابتدا 
ــاخته شده و كارشناسان درباره كارايى و عملكرد  نمونه هاى اوليه س
ــود و در مرحله  ــر مى دهند و در صورت نياز، رفع عيب مى ش آن نظ
بعد اگر ضرورى باشد در بازار نيز تست مى شود. سپس سرمايه گذار، 
درباره سرمايه گذارى در توليد نيمه انبوه تصميم مى گيرد. در نهايت 
نيز سرمايه گذار اصلى روى توليد انبوه آن سرمايه گذارى و محصول را 
وارد بازار مى كند.  يعنى چرخه تبديل دانش به محصول، چرخه بسيار 
طولانى و پيچيده اى است كه براى موفقيت در آن، بايد اين چرخه را 
جدى گرفت و نبايد آن را ساده پنداشت. يعنى اگر مى خواهيم واقعا 
ــت يابيم و از اقتصاد نفتى خلاص شويم،  به اقتصاد دانش بنيان دس
نبايد به چند شركت كوچكى كه در پارك هاى علم و فناورى تاسيس 

كرده ايم، دل خوش كنيم. 

 كارن ابرى نيا
 مدير آموزش عالى غيردولتى وزارت علوم
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 حسن افشين
 استاد دانشگاه صنعتى سهند 

راه درست بالابردن 
كيفيت آموزش و پژوهش 

سياستگذارى درست 
در شوراى انقلاب فرهنگى 

و وزارت علوم و فناورى است 
پديدآوردن فضايى است كه 
با تعريف دانشگاه همخوانى 
دارد، فضايى است كه در آن 
«انديشيدن» آموخته مى شود 

و از بيان آزاد انديشه 
پاسدارى مى شود


